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سـال دوازدهم، شماره 24، پاییز و زمستان 1402
صــــاحب امــــتياز: دانشـــگاه كاشـــان 
عـمرانـي‌پـور علـي  دكتر  مسـئول:  مـدير 
معــماريان غلامحــسين  دكـتر  ســردبير: 
مـديـر داخــلي: دکـــتر بابــك عالـــمي

درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ايران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبيرخانه كميسيون نشريات علمي كشور،‌ وزارت 
علوم،‌ تحقيقات و فناوري ابلاغ گرديده است.

پروانه انتشار اين نشريه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي صادر شده است.
اين نشريه حاصل همكاري مشترك علمي دانشگاه كاشان با دانشكده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربيت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، دانشگاه آزاد 

اسلامي واحد علوم و تحقيقات، دانشگاه شهيد رجايي، پژوهشكده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي و انجمن علمی انرژی ایران است.
نشريه مطالعات معماري ايران در پايگاه استنادي علوم كشورهاي اسلامي )ISC(، پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پايگاه مجلات 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطلاعات نشريات كشور )magiran.com( نمايه مي‌شود.
تصاویر بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نویسنده آن مقاله است.

)نسخه الکترونیکی مقاله‌های این مجله، با تصاویر رنگی در تارنمای نشریه قابل دریافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانشكده معمــاري و هنــر، دانشگاه كاشـان

عکـس روی جلـد: محمد موحدنژاد                                              ويراستار ادبي فـارسي: معصـومه عـدالـت‌پور
)ایوان مدرسـه چهــارباغ، اصـفهان(                                                                  ويـراستار انــگلیسی: غــزل نـفیسه تابـنده                                        
فائزه تفرشی                                                     دورنـگـار:  031-55913132 همکار اجرایی: 
نشاني دفتر نشريه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشكده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir            :پـايگاه اينترنتي                                        j.ir.arch.s@gmail.com     :رايـانــامـه

شاپای الکترونیکی:  2676-5020       

الـــــــفبا(: )بــه‌تـــرتـــــيب  تحــریــریــه  هــیـــــئت 
کاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  اکبـــری.  عبـــاس  دکتـــر 
دکتـــر حمیدرضـــا جیحانـــی. دانشـــیار دانشـــگاه شـــهید بهشـــتی
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پيـــروز  دکتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حیـــدری.  شـــاهین  دکتـــر 
ویـــن دانشـــگاه  اســـتاد  ریتـــر.  مارکـــوس  دکتـــر 
دکتر محمدصادق طاهر طلوع دل. دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
کاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  عالمـــی،  بابـــک  دکتـــر 
ـــر ـــه قط ـــن خلیف ـــد ب ـــگاه حم ـــتاد دانش ـــوف. اس ـــد الرئ ـــی عب ـــر عل دکت
کاشـــان دانشـــگاه  دانشـــیار  عمرانی‌پـــور.  علـــی  دکتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  کاتـــب.  فاطمـــه  دکتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  اســـتاد  كلانتـــري.  حســـين  دکتـــر 
ـــران ـــت اي ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــرادي. اس ـــد م ـــر محم ـــر اصغ دکت
ـــران ـــت اي ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــان. اس ـــين معماري ـــر غلامحس دکت
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نيـــازي.  محســـن  دکتـــر 
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 فهرسـت

مدارس شهر یزد در روزگار آلک‌اکویه و اتابکان: 
بازشناسی معماری و فهم ماهیت مدارس بر پایۀ گزارش‌های تاریخی و شواهد محیطی

ذات‌الله نیک‌زاد/ مجتبی مهرعلی کردبچه
مسجد و مدرسۀ دارالاحسان سنندج: بررسی صورت اولیه و دگرگونی‌ها

سید کامیار نقشبندی/ زهرا اهری/ هادی صفایی‌پور
تحقیقات پرسش‌مدار: مطالعات میان‌رشته‌ای معماری و علوم انسانی

زهرا اهری/ هادی ندیمی/ پریسا رحیم‌زاده/ مریم حیدرخانی/ فاطمه توانایی مروی/ صحرا عابری زاهد/ شیوا فلاح نجم‌آبادی
تأثیرات شیوۀ زندگی زنان قوم لر بر تعریف عرصه‌های خصوصی و جمعی در خانه‌های تاریخی-قاجاری 

خرم‌آباد
مژگان هادی‌پور مرادی/ مسعود ناری قمی/ ساناز رهروی پوده/ مریم قاسمی سیچانی
از ناصری تا اهواز؛ بازخوانی تجربۀ تجدد در یک شهر ایرانی عصر قاجار

روح‌الله مجتهدزاده/ کاوه رستم‌پور/ امین مقصودی 
زیبایی‌شناسی منظر براساس شعر توصیفی دورۀ غزنوی، ۳۸۰ـ۴۳۲ق

حمیدرضا جیحانی/ مریم رضایی‌پور
گونه‌شناسی فضایی ـ کالبدی مساجد تاریخی استان فارس
سید محمدحسین ذاکری/ سیده یاسمن ده‌بزرگی/ زهرا غلامی رویین‌تن

پتانسیل‌سنجی تهویۀ طبیعی در فضاهای اداری از منظر اقلیم و طرح فضای داخلی در مراکز استان
پریسا راه حق/ زهرا سادات زمردیان/ محمد تحصیلدوست

بررسی نقش مصالح بومی در بناهای سنتی شهر کاشان از منظر پایداری زیست‌محیطی
بابک عالمی/ مهدی ممتحن/ مرضيه نادري‌قمي

)ANP( ارزیابی شاخص‌های یکپارچگی میراث شهری با استفاده از فرایند تحلیل شبکه
لیلا مقیمی/ پیروز حناچی/ سمیه فدائی‌نژاد بهرامجردی

منظر  از  اخیر  دهۀ  دو  طی  تهران  شهر  مسکونی  آپارتمان‌های  مدرنِ  آجرکاری  نماهای  زیبایی‌شناسی 
منطقه‌گرایی انتقادی

میلاد حبیبی‌ لیالستانی/ محمدرضا نعیمی/ حسنعلی پورمند/ رضا افهمی
مناظره در »چیستی ربط سلام با اسلام«، و چگونگی فاعلیتّ و تأثیر اصول و قوانین نتیجه‌شونده از این‌ دو 

در هنر و معماری اسلامی گذشته، حال و آینده
محمّد علی‌آبادی 
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علمی‌پژوهشی

صفحات 109-128

ایرانی  بازخوانی تجربۀ تجدد در یک شهر  اهواز؛  تا  ناصری  از 
عصر قاجار

روح‌الله مجتهدزاده*  
کاوه رستم‌پور**

امین مقصودی***

چکیده
هرچند بیش از صد سال از ظهور پدیدۀ »تجدد« یا مدرنیته در شهرسازی ایرانی می‌گذرد، پژوهش دربارۀ نسبت تجدد 
و شهرسازی در ایران معاصر، قدمتی حدوداً سی‌ساله دارد. این پژوهش‌ها حوزۀ مطالعاتی »تاریخ معماری و شهرسازی 
معاصر ایران« را رقم زده است که البته نقایصی نیز دارد. »تهران‌محوری« بیش از حد پژوهش‌ها و »کم شمردن 
تحولات عصر قاجار« ازجمله نقایص این حوزه است که به نادیده یا دستک‌م شمردن بخشی از میراث معماری و 
شهرسازی معاصر ایران انجامیده. یکی از راه‌های مقابله با این نقایص پرداختن به جریان تجدد شهری در نقاط دور 
از مرکز یا به‌اصطلاح »مناطق پیرامونی« در ایران معاصر است. در این راستا مقالۀ حاضر به شهر اهواز، به‌عنوان یکی 
میراث‌های کمترشناختۀ شهرسازی معاصر ایران می‌پردازد. هرچند اهواز از شهرهای قدیم ایران است، پس از ویرانی 
شهر کهن در قرون پنجم-ششم هجری، تولد و توسعۀ دوباره این شهر در عصر قاجار رخ داد. در این زمان و با احیای 
کشتیرانی بر کارون، قاجاریان به اندیشه تأسیس بندری در حوالی اهواز کهن افتادند که هستۀ باززایی اهواز نوین شد. 
مقالۀ حاضر به بررسی تجربۀ این باززایی و نسبت آن با پدیدۀ تجدد می‌پردازد. روش تحقیق مقاله حاضر تفسیری-

تاریخی و مهم‌ترین منابع آن مجموعه‌ای اسناد متنی و نقشه‌های ترسیمی از سال‌های آغازین تأسیس شهر است که 
سعی گردیده با استفاده از آن‌ها روایتی دست‌اول از فرایند پیدایش و توسعۀ اولیۀ اهواز نوین به دست داده شود. روایت 
حاضر نشان می‌دهد اهواز را به‌واقع باید یکی از نمادهای تجدد شهری در ایران معاصر دانست. همچنین این بررسی 
نشان می‌دهد تجدد شهری در اهواز بیش از آنکه با نشانه‌های نوعی تجدد تقلیدی یا برون‌نگر ـ که اغلب از ویژگی‌های 
تجدد شهری در عصر قاجار و شهرسازی معاصر ایران شمرده می‌شود ـ همسویی داشته باشد، با معیارهای تجدد 

خودجوش یا درون‌زا نزدیکی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها: 
اهواز، ناصری، تجدد، عصر قاجار، شهرسازی معاصر ایران.

 r.mojtahed@scu.ac.ir ،استادیار، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه شهید چمران اهواز، نویسنده مسئول *
** استادیار، دانشکده عمران و معماری، دانشگاه شهید چمران اهواز

*** پژوهشگر دکتری، دانشکده معماری، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

تاریخ دریافت: 1402/02/18          تاریخ پذیرش: 1402/12/15
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پرسش‌های پژوهش
1. مهم‌ترین ویژگی‌های تجدد در شهرسازی معاصر ایران کدام است؟

2. فرایند توسعۀ شهر اهواز در عصر قاجار چگونه صورت گرفت؟
3. این فرایند چه نسبتی با پدیدۀ تجدد در شهرسازی معاصر ایران دارد؟

مقدمه
مواجهۀ ایرانیان با تجدد در دو قرن گذشته، یکی از مهم‌ترین عوامل تحول در جامعۀ ایرانی بوده است. یکی از مظاهر 
مهم تجدد در جهان مدرن، تحول در نظام شهرسازی بود تا آنجا که مارشال برمن در تجربۀ مدرنیته »رشد سریع و غالباً 
شدت‌یافتۀ مناطق شهری« را از سرچشمه‌های تغذیۀ زندگی مدرن می‌خواند )برمن 1380، 15(. شهرهای ایرانی دورۀ 
معاصر نیز از این قاعده مستثنا نبودند. در این شهرها ازسویی، نظام سنتی و دیرینۀ حاکم بر شهرسازی ایرانی با تغییراتی 
متأثر از تجدد و امواج آن به چالش کشیده شد و ازسوی دیگر، با ظهور و بروز این تغییرات به‌تدریج سیمای جدیدی 
از شهر ایرانی شکل گرفت که می‌توان آن را »شهر متجدد یا مدرن ایرانی« خواند. هرچند امروزه سیمای شهر متجدد 
برای ما آشناست، تاریخ آن هنوز چنانک‌ه بایدوشاید مطالعه نشده؛ تا جایی ک‌ه حتی برخی شهرهای ایرانی که تماماً در 
بستر تحولات معاصر و متأثر از ابعاد گوناگون پدیدۀ تجدد شکل گرفته، نیز کمتر مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. یکی از 
این شهرها اهواز است. هرچند اهواز از شهرهای کهن ایران است که قدمت آن به دوران پیش از اسلام بازمی‌گردد، 
با ویرانی اهواز کهن در قرون پنجم-ششم هجری این شهر به روستایی کوچک در حاشیۀ کارون بدل شد و تا اواسط 
عصر قاجار به همین شکل باقی ماند. اهواز در این زمان و با تأسیس بندر ناصری در جنوب آن، مسیری تازه در توسعۀ 
شهری را پیمود و در بازه‌ای کمتر از یک قرن، به یکی از کلان‌شهرهای معاصر ایران بدل شد )برای اطلاعات بیشتر 
در باب تاریخ اهواز قدیم و جدید ر.ک: مجتهدزاده و نام‌آور 1394، 68ـ103(. در این مقاله بر آنیم تا با بازخوانی مقاطع 
آغازین این فرایند، نسبتِ تحولات این شهر با پدیدۀ تجدد در معماری و شهرسازی ایران را بسنجیم. هم‌زمان امیدواریم 
این بازخوانی گامی در راستای توسعۀ مطالعات مرتبط با تاریخ شهرسازی معاصر در ایران و کمک به پیشبرد مطالعات 

در این حوزه باشد. روش پژوهش حاضر تفسیری-تاریخی و شیوۀ مطالعۀ آن کتابخانه‌ای است.
پژوهش دربارۀ نسبت مدرنیته و شهرسازی در ایران معاصر قدمتی حدوداً سی‌ساله دارد. نخستین جستارهای مستقل 
در این زمینه در قالب مقالاتی ازسوی دانشوران ایرانی در سال‌های آغازین دهۀ 1370 خورشیدی نوشته شد. مقالات 
»دوران صدسالۀ تجدد در شهرسازی و معماری ایران« )مقتدر 1372(، »نخستین پژواک مدرنیته در ایران« )حبیبی 
1373( و »مدرنیته و رهاوردهای آن در معماری و شهرسازی ایران« )صارمی 1374( را می‌توان از گام‌های اولیه در این 
حوزه برشمرد. در همین سال‌ها نخستین کنگرۀ تاریخ معماری و شهرسازی ایران در ارگ بم کرمان نیز آوردگاه مناسبی 
برای ارائۀ مقالات و پژوهش‌های دانشوران ایرانی در باب این موضوع بود که از آن جمله می‌توان به مقالۀ ایرج اعتصام 

با عنوان »بررسی تطبیقی معماری و شهرسازی معاصر ایران با اروپا« )اعتصام 1374( اشاره کرد.
مجموع این تلاش‌ها رفته‌رفته به تکوین حوزۀ مطالعات معماری و شهرسازی معاصر ایران انجامید و با شکل‌گیری 
دوره‌های مطالعات معماری ایران و دکترای معماری در دانشگاه‌های داخل و مشارکت محققان ایرانی خارج از کشور، این 
حوزۀ مطالعاتی پویایی و گسترشی روزافزون یافت و به‌تدریج فراتر از مقالات کتاب‌ها و ت‌کنگاری‌هایی نیز در این حوزه 
خلق شد. ازجملۀ این آثار می‌توان به معماری در دارالخلافه ناصری )قبادیان و قبادیان 1383(، معماری دورۀ پهلوی اول 
)کیانی 1383(، معماری معاصر ایران )بانی مسعود 1388(، شرح جریان‌های فکری معماری و شهرسازی در ایران معاصر 
)حبیبی 1389(، میراث معماری مدرن ایران )مختاری 1390( و سب‌کشناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران 
)قبادیان 1391( اشاره کرد. مجموع این آثار به غنای نسبی حوزۀ مطالعاتی »تاریخ معماری و شهرسازی معاصر ایران« 
انجامید؛ با این وصف این حوزۀ مطالعاتی، هنوز نقایصی در بر دارد. یکی از این نقایص »تهران‌محوری« بیش از حد 
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پژوهش‌هاست؛ هرچند به‌دلیل جایگاه برجستۀ شهر تهران در تحولات دوران معاصر، محوریت این شهر در پژوهش‌های 
اولیه تا حدی پذیرفتنی است، تداوم آن در سه دهۀ گذشته نقصی برای این حوزۀ مطالعاتی به شمار می‌رود. نقیصۀ دیگر 
در پژوهش‌هایی ازاین‌دست »کم شمردن تحولات عصر قاجار« است؛ این نقیصه البته معضلی عمومی در مطالعات 
تاریخ معماری است و ریشه در پدیده‌ای دارد که مورخانی چون گیدئون تحت عنوان »بی‌علاقگی به گذشتۀ نزدیک« از 
آن یاد کرده‌اند )گیدئون 1391، 30(.1 این موضوع به شکل‌گیری داوری‌هایی بعضاً شتاب‌زده در باب شهرسازی معاصر 
ایران نیز انجامیده است؛ برای مثال برنار اورکاد، شهرساز و مورخ شهر فرانسوی، معتقد است در ایران میان تجدد در 
تاریخ شهر و تاریخ معماری فاصلۀ زیادی وجود دارد و درحالیک‌ه بناهای مدرن خیلی پیش از رضاشاه در ایران ظهور 

کرد، »نخستین نشانه‌های مدرن شدن ساختار شهر« در سال‌های دهۀ 1310 در ایران ظاهر شد )اورکاد 1379، 65(.
هرچند این داوری با تجربۀ تجدد در تهران و بسیاری از شهرهای تاریخی ایران سازگار است، نقش این پدیده را در 
پیدایش و تحول شهرهای نوظهور در مناطق پیرامونی و خارج از مرکز در دوران معاصر نادیده می‌گیرد؛ شهرهایی که 
اتفاقاً برخی از آن‌ها، چون اراک و سرخس و اهواز، سال‌ها پیش از عصر پهلوی و در میانۀ عصر قاجار سر برکشیدند. 
از میان این شهرها مقالۀ حاضر به بررسی نحوۀ شکل‌گیری شهر اهواز در مقاطع آغازین آن و بررسی نسبت تحولات 
این شهر با پدیدۀ تجدد اختصاص دارد. مطالعه در باب اهواز سابقۀ چندانی ندارد. از قدیمی‌ترین مطالعات مستقل دربارۀ 
اهواز می‌توان به مقالۀ »اوکسین یا اهواز امروزین« )مال‌عزیزی 1371( و »اهواز؛ میراث ناشناخته« )مجتهدزاده و نام‌آور 
1385( اشاره کرد. اما کامل‌ترین گزارش دربارۀ این شهر را می‌توان در کتاب در جست‌وجوی هویت شهری اهواز 
)مجتهدزاده و نام‌آور 1394( مشاهده کرد. در سال‌های اخیر پژوهش‌های بیشتری بر معماری و شهرسازی اهواز معاصر 
به عمل آمده که از آن جمله می‌توان به »تأثیر اقدامات شرکت نفت ایران و انگلیس در ساختار اقتصادی، عمرانی و 
فرهنگی اهواز« )علم و بابادی 1394(، »تحلیل کالبدی شهر اهواز« )پوراحمد، حبیبیان، و احمدنیا 1395(، »تأثیر احداث 
سد کارون بر تأسیس شهر ناصری و توسعۀ شهر اهواز« )طایی 1395(، »تحلیلی بر رشد سریع شهرنشینی و کیفیت 
زندگی در کلان‌شهر اهواز« )سجادیان و دیگران 1395( و »شکل‌گیری اهواز؛ مدرنیتۀ نفتی فراملی در تقاطع جریان‌های 

نفتی و مبادلات برنامه‌ریزی‌شدۀ جهانی« )Sarkhosh 2018( اشاره کرد.

1. تأملی بر ویژگی‌های تجدد در شهرسازی
بررسی تاریخ شهرسازی ایران بعد از اسلام نشان می‌دهد که شهرهای ایرانی عموماً با رشد و توسعه‌ای تدریجی و 
پیروی از سنت‌های معماری زمان در محدوده‌ای محصور شکل می‌گرفتند و تغییراتی که در بافت کالبدی آن‌ها و 
درنتیجۀ مسائل اقتصادی یا رویدادهای سیاسی و مذهبی به وجود می‌آمد، تناسب و مقیاس فضای شهر را به‌طور 
بنیادی دگرگون نمیک‌رد )مقتدر 1372، 259(. شهرهای تاریخی ایران عمدتاً با مناظر ارگانیک خود که به‌صورت 
طبیعی رشد یافته‌اند، شناخته می‌شوند. نقش حکومت به‌عنوان دستگاه قدرت در پدید آمدن شهرها معمولاً به‌نحوی بود 
که حاکمان، حداکثر، فضاهای شاخص شهری و نقاط عطف و زیرساخت‌های اساسی شهر را احداث میک‌ردند و عمدتاً 
این خود مردم بودند که توسعه و گسترش بافت مسکونی را انجام می‌دادند. بنابراین می‌توان نوعی ارتباط دوطرفه بین 
مردم و حکومت، در پدید آمدن شهرهای سنتی، توسعه و پایداری آن‌ها متصور بود. این ارتباط از دورۀ قاجار به بعد، 
عمدتاً تحت‌تأثیر تجدد، با نوعی گسست و انقطاع همراه شد و حکومت مستقل از مردم به طرح‌های توسعۀ شهری 

روی آورد )مقصودی 1398، 6ـ7(.
از دیگر ویژگی‌های مهم شهرسازی جدید، نقش محوری و متفاوت عامل اقتصاد در آن است. هرچند اقتصاد از دیرباز 
جایگاهی مهم در نظام‌های شهری داشته و نقش برجستۀ بازار در شهر سنتی نمود بارز چنین جایگاهی است، آنچه در 
شهر مدرن رخ می‌دهد بسیار متفاوت‌تر است. درواقع در شهر مدرن، بازار به سازمان اجتماعی نوپدیدی دگردیسی می‌یابد 
که عمدتاً با عنوان »سرمایه‌داری« از آن یاد می‌شود؛ سازمان نوپدیدی که از منظر برخی فیلسوفان جهان مدرن، چون 
کارل مارکس، همۀ ارکان زندگی مدرن را در چرخه‌ای پرتحرک پی می‌ریزد )جابری‌مقدم 1389، 55(. پژوهشگران حوزۀ 
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طراحی شهری نشان داده‌اند که گسترش نظام شهری نوین تا حد زیادی تحت‌تأثیر همین نظام و عناصر بنیادین آن 
چون سرمایه و کالا و نیروی کار بوده است. )مدنی‌پور 1387، 36(. پیامد مهم دیگر نظام سرمایه‌داری تحولات شگرف 

صنعتی است که در تغییر شکل کالبدی شهرهای متجدد بسیار اثرگذار بوده است )جابری‌مقدم 1389، 55(.
شهر متجدد با اقتصاد جدید، یا همان ترکیب صنعت و بازار سرمایه، الگوی جدیدی از سکونت آفرید که حاصل آن 
تجمع شمار بی‌سابقه‌ای از انسان‌ها در محدودۀ شهرهای سنتی بود. این الگوی سکونت، لاجرم، برج‌وباروی شهرهای 
سنتی را فروریخت و مرز میان شهر و حومۀ آن را از بین برد )میلانی 1380، 151(. فروریختن باروهای شهر سنتی یا 
شکل‌گیری »شهر بدون بارو« را باید از دیگر ویژگی‌های شهر متجدد دانست. پیامد دو عامل پیش‌گفته، یعنی افزایش 
جمعیت و حذف بارو، افزایش یافتن »شتاب دگرگونی« در شهرهای متجدد بود که زندگی شهری را فراتر از مرزهای 
فیزیکی آن، ازطریق ارتباطات مدرن، با موج‌های دگرگونی در نقاط مختلف جهان مدرن در هم آمیخت و تغییرات را، 

گاه پیش از فرارسیدن موعد آن‌ها در جامعه، در نظام شهر متجدد رقم زد )جابری‌مقدم 1389، 54(.
در یک جمع‌بندی می‌توان »توسعۀ ناگهانی و برنامه‌ریزی‌شده« در مقابل توسعۀ تدریجی و ارگانیک، »اقدامات از بالا 
)حکومتی(« در مقابل مشارکت از پایین )مردمی(، »اقتصاد صنعتی« در مقابل اقتصاد سنتی، »شهر بی‌مرز« در مقابل 
شهر محصور، »دگرگونی‌های پرشتاب« در مقابل تغییرات بطئی و »ارتباطات جهانی« در مقابل تبادلات محلی را از 
مهم‌ترین ویژگی‌های شهرسازی متجدد برشمرد. هرچند در شهر متجدد ممکن است الزاماً تمام این نشانه‌ها بروز نیابد، 
اگر بخش عمده‌ای از این ویژگی‌ها یا یک، دو ویژگی به‌صورت اکثری حاکم شود، می‌توان آن شهر را نمونه‌ای از یک 
شهر متجدد دانست. ازاین‌رو برخی پژوهشگران تاریخ و فرهنگ معاصر در ایران، اصفهان عصر صفوی را نیز نمونه‌ای 
از شهر متجدد ایرانی می‌دانند؛ زیرا در تاریخ شهرسازی ایران، اصفهان تنها شهری است که با دخالت مستقیم حکومت، 
در اواخر قرن شانزدهم میلادی، در قالب طرحی هوشمندانه و پیشرو توسعه یافت و از محدودۀ حصار خود تجاوز کرد 
)میلانی 1380، 1۴ـ۱۵(. بر مبنای همین تفسیر این دسته از پژوهشگران از دو اصطلاح »تجدد خودجوش« و »تجدد 
تقلیدی« در شرح تحولات ایران معاصر، با برجسته‌سازی دو الگوی »اصفهان صفوی« و »تهران قاجاری« استفاده 
میک‌نند. تجدد خودجوش مجموعه تلاش‌هایی است که به‌صورت درون‌زا و در راستای تسهیل »اسباب نوسازی جامعه« 
صورت می‌گیرد؛ تلاش‌هایی که »رو به آینده و ریشه در گذشته« دارد. درمقابل، تجدد تقلیدی برون‌نگر و در راستای 
»تسهیل اسباب استبداد« است )همان، 16ـ15(. با این مقدمه، به بررسی تحولات شهر اهواز در مقطع آغازین تأسیس 

آن و تبیین نسبت این تحولات با پدیدۀ تجدد در شهرسازی، از منظر خودجوش یا تقلیدی بودن خواهیم پرداخت.

2. بندر ناصری؛ تجربه‌ای مغفول از تجدد شهری در شهرسازی معاصر ایران
آنچه امروز به‌عنوان شهر اهواز شناخته می‌شود، محدوده‌ای است که پایه‌گذاری نخستین سنگ بنای آن در دوران 
معاصر، با گشایش دوبارۀ کشتی‌رانی بر کارون در ارتباط است. این امر به‌مثابۀ نیروی محرکی در رونق جنوب خوزستان 
و حیات دوبارۀ منطقه، ازجمله شهر اهواز عمل کرد. )برای اطلاعات بیشتر ر.ک: Shahbaz 2005, 117-142(. اهواز 
تا این زمان، دهکده‌ای کوچک و عمدتاً عرب‌نشین در حاشیۀ کارون و فاقد هرگونه تظاهر شهری درخور بود. كلنل 
چریكف، نمایندۀ دولت روسیه كه بین سال‌های 18۴2ـ18۵2/ 12۵8ـ12۶8ق در دوران فتحعلی‌شاه از اهواز دیدار كرده 
است می‌نویسد: »اهواز شهری است در عربستان،2 نزدیكی رودخانۀ كارون ]...[ این رودخانه پنج سد طبیعی از سنگ 
دارد. كنارۀ رودخانه را برای رفتن میان آب، مانند حوض كنده بودند و از قراری كه معلوم می‌شد، از قدیم مانده بود. 
در كنار این رودخانه آثار بنا و آبادی زیاد معلوم می‌شود، زیرا كه سابقاً در این شهر جمعیت زیادی بود؛ ولی حالا سكنۀ 
معدودی دارد و همه از اعراب هستند« )چريكف 1358، 33(. مادام دیولافوا، محقق فرانسوی نیز حدود سی سال بعد 
)1299/1881ق( توصیفی مشابه دربارۀ اهواز به دست می‌دهد. او اهواز را روستایی با حدود بیست سی خانۀ خراب 
توصیف میک‌ند که در زمان ساسانیان شهری آباد بوده و هنوز بقایای شهر ساسانی، اعم از سد و گوردخمه‌ها در اطراف 

آن قابل مشاهده است )ر.ک: دیولافوا 1371، 725ـ۷۲۷(.
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2. 1. زمینه‌های ایجاد بندر ناصری
سدهای طبیعی که چریکف و دیالافوا در گزارش‌های خود به آن اشاره میک‌نند، درواقع امتداد گدارهایی برآمده از 
سازندی رسی است که در مطالعات فرنگیان در دورۀ قاجار، اغلب تحت عنوان »تُنداب‌های اهواز«3 )تصویر 2( از آن 
یاد شده است. این گداره‌ها ازسویی عامل شکل‌گیری و رشد اهواز در سال‌های دور بود و ازسوی دیگر از چنان موقعیت 
راهبردی برخوردار بود که بعد از قریب نهصد سال خاموشی و افولِ شهر، اهواز نوین نیز از همین نقطه سر برآورد. 
این سدها ماهیتی دوگانه داشت؛ ازسویی از گذشته‌های کهن و به‌واسطۀ پل‌بندی که بر آن‌ها بنا شده بود، اهواز را به 
سکونتگاهی پررونق و حاصلخیز بدل کرده بود، به‌گونه‌ای که از اواسط عصر قاجار مطالعات فراوانی دربارۀ چگونگی 
احیای سد اهواز در جریان بود، و ازسوی دیگر به عاملی مزاحم در پیوستگی کشتی‌رانی در کارون بدل شده و از این 
حیث اهواز را به معضلی در مطالعات و بررسی‌های گشایش کارون بدل ساخته بود. برای مثال در گزارش نظامیِ یکی 
از مأموران بریتانیایی در اواخر قرن نوزدهم، در عین آنکه احیای کشتی‌رانی بر کارون در رأس ملاحظات تجاری میان 
دولت ایران و امپراطوری بریتانیا ذکر شده، بازگشایی مسیر در مکان موسوم به »بقایای تأسیسات آبی اهواز«4 چالشِ 
اولویت یادشده است )Bell 1885, 167(. ازاین‌رو در فاصله‌ای کوتاه افراد بسیاری به تهیۀ گزارش وضع موجود و یا 
طرح‌هایی در راستای مواجهه با این موانع به‌منظور ایجاد راه ارتباطی جنوب به شمال کارون پرداختند. بخش عمده‌ای 
 Bell :از این گزارش‌ها را مأموران بخش‌های مختلف کنسولگری‌های بریتانیا در منطقه تهیه کردند )برای مثال ر.ک
Curzon 1892; Schindler 1878; Rawlinson 1882; Baring 1882; St. John 1882 ;1885(. علاوه بر این 
مهندسان ایرانی، چون نجم‌الملک و میرزاتقی کاشانی، نیز ازسوی شاه یا شاهزادگان قاجار با هدف احیای سد تاریخی 

اهواز و سامان‌دهی بندری در این محدوده به اهواز اعزام شدند.
خاطرات میرزا تقی‌خان کاشانی، ملقب به حکیم‌باشی ظل‌السلطان و فرستادۀ او به خوزستان، و خاطرات نجم‌الملک، 
از نخستین مهندسان تحصیلک‌ردۀ ایرانی و فرستادۀ ناصرالدین‌شاه به خوزستان، جزء نخستین توصیفات ایرانیان از اهواز 
عصر قاجار است. میرزا تقی‌خان پس از اشاره به بقایا و ابعاد شهر قدیم می‌نویسد: »اکنون دهکده‌ای در آنجا باقی و در 
کنار شرقی رود کارون مجاور سد قدیم اهواز واقع است. جمعیت این قریه تقریباً شصت خانه و هرخانه ده نفر است که 
من‌حیث‌المجموع ششصد نفر می‌شود« )میرزا تقی‌خان کاشانی 1370، 144(. او به بقایای قبرستانی باستانی در دامنۀ 
کوه‌های شرقی اهواز و نیز بقایای نهرهایی در دو طرف کارون اشاره میک‌ند و از وجود بنیان پلی با دو چشمه بر نهر 
شرقی یاد میک‌ند )همان، 154(. وی همچنین از وجود سربازخانه‌ای تازه‌ساز، در کنار اهواز و رود کارون و نزدیک به 

سد یاد میک‌ند )همان، 182(. 
چندصباحی پس از میرزا تقی‌خان، حاج عبدالغفار نجم‌الملک در نخستین سفر خود به اهواز در همین سربازخانه اقامت 
و آن را این‌گونه توصیف میک‌ند: »در قلعه‌ای که حشمت‌الدوله به اسم سربازخانه ساخته وارد شد]م[، مخارج کلی برای 
آنجا به خرج دیوان رفته ولی ناقص است و بی‌درب و کثیف. این بنده سطح بام آنجا را به مخارج جزوی اندود خوبی 
نمود« )نجم‌الملک 1362، 34(. او نیز مانند میرزا تقی‌خان به بقایای شهر قدیم، گوردخمه‌ها و نهر و پل اشاره میک‌ند 
)همان، 36ـ38(. علاوه بر این‌ها وی به وجود باغچه‌ای متعلق به شیخ نبهان، زیارتگاهی به نام خضر، که با توجه به 
موقعیت مکان آن در نقشه قاعدتاً همان زیارتگاه علی ‌بن ‌مهزیار است، و گوردخمه‌های قدیم اهواز اشاره میک‌ند و محل 
اردوی حکومت )حاکم( خوزستان در اهواز را کنار کارون و زیر آبادی اهواز ذکر میک‌ند )همان، 56(. نقشۀ نجم‌الملک 
در این سفر یکی از قدیمی‌ترین نقشه‌های موجود از شهر اهواز )1299ق( است که با تطبیق آن با وضع موجود می‌توان 

مکان برخی از عناصر تاریخی نام‌برده را شناسایی کرد )تصویر 1(.
هم‌زمان با نجم‌الملک یک افسر نیروی دریایی انگلیس، به نام کاپیتان ر.اِ.ولز5 نیز نقشه‌ای از اهواز تهیه کرد )تصویر 
2(. هرچند جزئیات این نقشه در مقایسه با نقشۀ نجم‌الملک کمتر است، به‌سبب چشم‌انداز جدیدی که از توسعۀ آتی اهواز 
ارائه می‌دهد، اهمیت دارد. نقشۀ ولز درواقع از قدیمی‌ترین پیشنهاداتی است که برای غلبه بر معضل گداره‌های اهواز، 
که پیش‌تر توصیف شد، ارائه می‌شود. نکتۀ محوری این پیشنهاد توصیۀ مسیری برای ایجاد تراموای اسبی یا دودی 
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تصویر  1: نقشۀ اهواز در سال 1299ق )1881م( A: قلعۀ حشمت‌الدوله؛ B: قلعۀ شیخ نبهان؛ C: باغچۀ شیخ نبهان 
)مرکز اسناد وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران(

تصویر 2:  موانع کشتی‌رانی کارون در اهواز، دسامبر 1881م. A: روستای اهواز؛ B: قلعۀ حشمت‌الدوله؛ C: بقایای کانال تاریخی؛ 
)URL 1( گداره‌های طبیعی :E ،مسیر تراموا؛ :D
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به‌موازات کارون است. وظیفۀ این تراموای پیشنهادی آن بوده است که کالاها را از پایین‌دست سد به بالای آن منتقل 
و به‌این‌ترتیب سهولت کشتی‌رانی بر کارون را تأمین نماید.

2. 2. نقش حکومت در تأسیس بندر ناصری
سلطنت  اواخر  در  آن،  بالای  به  اهواز  گداره‌های  پایین  از  کالاها  انتقال  و  کردن  پیاده  برای  تأسیساتی  ایجاد  ایدۀ 
ناصرالدین‌شاه به‌طور جدی ازسوی حاکمیت مرکزی ایران پیگیری شد. نجم‌الملک در سفر دوم خود به خوزستان با 
همراهی نظام‌السلطنه، حاکم وقت خوزستان، این هدف را دنبال کرد. وی در خاطرات خود از این سفر به تعیین مکان 
اسکله و سایر تأسیسات بندری بود که قرار بود تحت نام ناصری، به‌احترام ناصرالدین‌شاه قاجار، در جنوب اهواز احداث 
شود، اشاره کرده )نجم‌الملک 1386، 75( و از نقشه‌برداری و تعیین مکان اسکله و عماراتی در سوی دیگر رودخانه خبر 

می‌دهد )همان‌جا(. نقشۀ این اقدامات امروز در دست ماست )تصویر 3(.

تصویر 3: اهواز، 1306ق )1888م( A: اهواز؛ B: باغ شیخ نبهان؛ C: بندر ناصری؛ D: مسیر تراموا؛ E: بندر امینیه )مرکز اسناد وزارت 
امور خارجه جمهوری اسلامی ایران(
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درنتیجۀ این اقدامات ناصری، به‌مثابۀ هستۀ نخستین اهواز نوین، در برنامه‌ای حکومتی و توسط فرستادگانی ازسوی 
شاه قاجار طرح‌ریزی شد. آنکه مأمور پیگیری این طرح و درنتیجه بنیان‌گذاری اهواز نوین شد، نظام‌السلطنه، حاکم 
خوزستان است. نظام‌السلطنه لقب حسینقلی‌خان مافی )1284ـ1326ق( از رجال توانمند و خوش‌نام عصر قاجار است. 
کسروی که کمتر کسی را از تیغ نقد خود در امان داشته، او را مرد کاردان و توانایی خوانده که نام او تا زمان وی )آغاز 
عصر پهلوی( هنوز در خوزستان بر سر زبان‌ها بوده است )کسروی 1384، 231(. وی در1305 ق، ملقب به نظام‌السلطنه 
و به حکومت عربستان و بختیاري و چهارمحال منصوب شد. عمارات ناصری و سایر آبادی‌هایی که در خوزستان بنا نهاد، 
مربوط به همین دوره است که بنا به خاطراتش بیش از سه سال به طول نینجامید. براساس همین خاطرات، حکم ساختن 
بناهای ناصری در 1305ق صادر شد )نظام‌السلطنه 1362، ج. 1: 150( و سال بعد از آن نجم‌الملک »با محمدحسن میرزا 
مهندس و یک معمار و یک نویسنده تشریف آورد« )همان، 154( تا کار بستن سد اهواز را به سرانجام رساند. احتمالًا در 

همین سفر تعیین مکان عمارات ناصری، که پیش‌تر از زبان نجم‌الملک شنیدیم، نیز انجام گرفت. 
آن‌گونه که از خاطرات نظام‌السلطنه برمی‌آید، سرانجام در آغاز سال 1307ق، او سفارش طراحی بناهای اهواز را به 
»حاجی استاد علی« نامی می‌دهد و در سفری، خود به‌همراه او برای طرح‌ریزی بندر اقدام میک‌ند: »در اهواز، خودم با 
حاجی استاد علی از راه آب رفتم خارج از آبادي قدیم اهواز، جایی که متصل بود به سد شکسته و در اعلان مقرر بود 
کشتی خارجه تا آنجا سیر بیشتر نکند، طرح بندري کردم. کوچه‌هاي ده‌ذرعی و بر روي بلندي را که در طغیان سیل 
سه دفعه دیده بودم آب نمی‌گیرد، محل منزل حکومت و توپ‌خانه و سربازخانه و تلگراف‌خانه تعیین نمودم. حاجی استاد 
علی طرح ریخت. شعبۀ وسیعی در زیر این بناها تحجیر کردم که میدان مشق سرباز و محل آتش‌بازي در اعیاد باشد و 

تمام عمارات به رود کارون منظر داشته باشد. ]...[ اسم بندر اهواز را ناصري گذاشتم« )همان، 159(. 
نظام‌السلطنه به ایجاد بندر مقابل ناصری نیز اشاره و تصریح میک‌ند که نام آن را به‌سبب دوستی با امین‌السلطان 
امینیه نهاد )همان‌جا(. جان گوردون لوریمر، نمایندۀ سیاسی بریتانیا در منطقۀ خلیج فارس، نیز در خاطرات خود به آغاز 
ساخت تأسیسات ناصری، ازجمله سربازخانه‌ای توسط نظام‌السلطنه در وقایع سال 1889م/1306ق اشاره میک‌ند )لوریمر 
1390، 90(. آن‌گونه که از توصیفات نظام‌السلطنه و شواهد تاریخی برمی‌آید، در ناصری، به‌سبب ماهیت بندری آن، 
بیش از عناصر سنتی شهرهای ایرانی، چون بازار و مسجد و مدرسه، تشکیلات مرتبط با تجارت انتقالی )ترانزیتی( چون 
انبار و بارانداز و گمرک و معابر و وسایط تسهیلک‌نندۀ انتقال کالا اهمیت داشت؛ ازاین‌رو بندر ناصری با طرحی متفاوت 

از شهرهای سنتی و محوریت عناصر فضاییِ تجاری و حکومتی بنیان نهاده شد.
از ساخته‌های نظام‌السلطنه چیز چندانی در اهواز به‌جا نمانده، اما به لطف نوشته‌ها و اسنادی که مأموران و فرستادگان 
دربار قاجار و دولت بریتانیا به‌جا گذاشته‌اند، اطلاعات نسبتاً خوبی از چندوچون این بناها و ساخت‌وسازهای اولیه در 
ناصری در اختیار داریم. یکی از قدیمی‌ترین این اسناد خاطرات حاجی عبدالله خان قراگوزلو، ملقب به امیر نظام است. وی 
در سال 1308ق، یعنی دو سال پس از آغاز عملیات ساخت ناصری، از اهواز و ناصری دیدار کرد. او می‌نویسد: »قریب 
ربع فرسخ پایین‌تر از اهواز، در مقابل بند قدیم، نظام‌السلطنه نقطه‌ای را برای بنای عمارت انتخاب نموده، بندر مبارکۀ 
ناصری نام نهادند. تلگراف‌خانه مشتمل بر شش اتاق و یک حصار به اتمام رسانده، عمارت دیگری نیز برای حکومت 

می‌خواستند بنا کنند« )قراگوزلو 1382، 56(.
مقارن با همین زمان، در 1891م، عکس‌های منحصربه‌فردی از اهواز و بناهای ناصری برداشته می‌شود که تا به 
امروز باید آن‌ها را قدیمی‌ترین تصاویر موجود از اهواز و ناصری به شمار آورد. عکس‌های مزبور در آلبومی با نام ایران 
قرن نوزدهم میلادی در عکس‌های آلبرت هوتز6 در مجموعۀ شرق‌شناسی دانشگاه لایدن هلند نگهداری می‌شود. هوتز 
تاجری هلندی است که برای گسترش تجارت پدرش به ایران سفر کرد. او در این سفر مجموعه عکس‌هایی از ایران 
برداشت که تا به امروز نیز مهم‌ترین عکس‌هایی از ایران است که در هلند یافت می‌شود. در این مجموعه هفت عکس از 
اهواز و بندر ناصری به چشم می‌خورد. یکی از آن‌ها دورنمای اهواز را نشان می‌دهد که می‌توان آن را ترجمان تصویری 
گویایی از توصیفاتی که پیش‌تر از زبان مسافران ایرانی و اروپایی عصر قاجار شنیدیم، دانست )تصویر 4(. این تصویر 
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اهواز را روستایی کوچک با چند بنای مختصر، تعدادی چادر و کپر و شماری درختان نخل در کنارۀ کارون و پس‌زمینۀ 
نهری کهن نشان می‌دهد. در دیگر تصویر این مجموعه، روستای اهواز واضح‌تر است و در آن بنایی برج‌دار دیده می‌شود 

که احتمالًا همان قلعه‌ای باشد که در گزارش‌ها و نقشه‌های پیشین به آن اشاره شد )تصویر 5(.

تصویر 4: اهواز. لنگرگیری کشتی‌های شوش و شوشان به‌علاوۀ بقایای کانال تاریخی آبیاری در مجموعۀ ایران قرن نوزدهم در 
)Vurmann 2011( عکس‌های آلبرت هوتز

تصویر 5: نمایی از دهکدۀ اهواز قدیم و قلعه )سربازخانه( حشمت‌الدوله در مجموعۀ ایران قرن نوزدهم در عکس‌های آلبرت هوتز 
)Vuurman 2011(
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هوتز تعدادی عکس از ناصری نیز تهیه کرده است. عنوان یکی از این عکس‌ها »عمارت فرمانداری«7 است و احتمالًا 
بنایی را که در خاطرات نظام‌السطنه و دیگران با همین نام یاد شده، نشان می‌دهد )تصویر 6(؛ عکسی نیز از قورخانه8 یا 
سربازخانه موجود است )تصویر 7( و دو عکس هم از چادرهایی به چشم می‌خورد که مشابه چیزی است که در خاطرات 

نجم‌الملک و نظام‌السلطنه به‌عنوان اردوی حکومت از آن یاد شده است. 

)Vuurman 2011( تصویر 6: بندر ناصری؛ عمارت فرمانداری در مجموعۀ عکس ایران قرن نوزدهم در عکس‌های آلبرت هوتز

)Vuurman 2011( در مجموعۀ ایران قرن نوزدهم میلادی در عکس‌های آلبرت هوتز )تصویر 7: بندر ناصری؛ قورخانه یا توپ‌خانه )سربازخانه

آن‌گونه که از این تصاویر، خاطرات نظام‌السلطنه و دیگر اسناد به‌جامانده از اهواز ناصری برمی‌آید، برای تأمین امنیت 
این آبادی جدید، برخلاف شهرهای سنتی و حتی برخی نمونه‌های متقدم‌تر یا معاصر قاجاری چون اراک فتحعلی‌شاهی 
یا سرخس ناصری، از همان ابتدا هیچ‌گونه برج‌وبارویی پیش‌بینی نشده بود و تأمین امنیت به شیوه‌های جدید در قالب 

منزل حکومت )بعدتر پاسگاه( و سربازخانه انجام می‌گرفت.
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2. 3. نقش تجارت در تأسیس بندر ناصری
پس از نظام‌السلطنه به‌عنوان نمایندۀ حکومت وقت، تاجران اعم از تجار ایرانی و غیرایرانی، مهم‌ترین گروه اجتماعی در 
بنیان‌گذاری بناها و آبادانی ناصری بودند. مشهورترینِ ایشان را از ایرانیان باید تاجری بوشهری ملقب به معین‌التجار و 
از غیرایرانی‌ها کمپانی برادران لینچ به ‌شمار آورد. معین‌التجار لقب حاج محمد بوشهری )دشتی(، تاجر ایرانی عصر قاجار 
است. آن‌گونه که از خاطرات نظام‌السلطنه برمی‌آید، وی در سال دوم آبادی ناصری، با اخذ امتیاز کشتی‌رانی بالاي سد 
در نقطه‌اي که براي اسکله تعیین شده بود، کاروان‌سرا، انبار و دو بازار، مشتمل بر چهل دکان، و سکوی اسکله را بنا کرد 
و از آنجا اسباب تراموایي را  به طول ۱۷۰۰ ذرع به بالاي اهواز فراهم آورد )نظام‌السلطنه 1362، ج. 1: 161(. وی برای 
ادارۀ امور مربوط به این تأسیسات با شراکت تاجری دیگر به نام ملک‌التجار )حاج رئیس( شرکتی موسوم به »کمپانی 
ناصری« را تأسیس ‌کرد. لوریمر در گزارش‌های خود ضمن اشاره به تأسیس شرکت ناصری از فعالیت‌های این شرکت 
ازجمله تأسیس بازار، سرا و خط تراموا یاد کرده است )لوریمر 1390، 152(. خط تراموای مزبور، بنا به اسناد و خاطرات، 
بر خیابان آزادگان )24 متری( کنونی قرار داشته، اما امروزه اثری از آن به جا نمانده است. تصویر 8 بازنمایی مهم‌ترین 

اقدامات معین‌التجار را بر عکس هوایی سال 1335 نشان می‌دهد.

تصویر 8: بازنمایی مجموعۀ معین‌التجار بر عکس هوایی 1335؛ 1. مسیر تراموا؛ 2. سرا؛ 3. انبار بارانداز؛ 4. راسته‌بازار؛ 5. مکان 
کاروان‌سرای تخریب‌شده؛ 6. حمام؛ 7. انبار کمپانی لینچ )مجتهدزاده و نام‌آور 1394(

مجموعۀ تجاری مهم دیگر در بدو تأسیس ناصری کمپانی برادران لینچ، شرکت کشتی‌رانی وابسته به هنری بلوس 
لینچ، سرمایه‌دار و نمایندۀ پارلمان )190۶ـ19۱۰( بریتانیایی بود که توانسته بود امتیازهای مهمی چون کشتی‌رانی در 
کارون و احداث جادۀ بختیاری )راه تجاری خوزستان به اصفهان( را از شاهان قاجار کسب کند. ظاهراً حضور این کمپانی 
در اهواز حتی مقدم بر تأسیس بندر بود؛ زیرا نظام‌السلطنه هنگامی که در خاطرات خود اولین بازدیدها و اقدامات برای 
احداث بندر را شرح می‌دهد، تصریح میک‌ند:  »کسان لنج که آنجا براي تجارت آمده بودند، دو کپر که خانه‌هاي از نخل و 
خرما و شاخ اوست، به رسم اعراب زده بودند« )نظام‌السلطنه 1362، ج. 1: 159(. پس از تأسیس بندر ناصری نیز، آن‌گونه 
که نظام‌السلطنه گزارش می‌دهد، نمایندگان کمپانی تا سه سال با نهایت مشقت در همین کپرها زندگی میک‌ردند و 
طالب ساخت بنایی نشدند؛ »عذرشان این بود كه لنج اذن نداده ‌است و انتظار دارد كه رواج تجارت را در این صفحات 
بداند و درخور او باشد« )همان، ج. 1: 134ـ۱۳۵(. اما لوریمر مسئله را جور دیگری توضیح می‌دهد. او می‌گوید بندهایی 
در لایحۀ آزادسازی کشتی‌رانی بر کارون که به صاحبان کشتی‌ها اجازۀ احداث ملک و ساختمان نمی‌داد »مانع از آن 
می‌شد که ]لینچ‌ها[ برای خود قطعه زمینی در محمره و ناصری فراهم کنند و در آن اسکله و انبار و دفتر کار بسازند« 
)لوریمر 1390، 147(. دلیل امر هرچه باشد، نتیجه سکنی گزیدن اولیۀ کمپانی لینچ در مجموعه‌ای کپر بود. امروزه چند 
تصویر معدود از این کپرها به جا مانده است. یکی از این تصاویر را ژاک دمورگان، باستان‌شناس و محقق فرانسوی که 
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در خوزستان هدایت اکتشافات شوش را بر عهده داشت، در کتاب خود با عنوان مأموریت علمی در ایران9 آورده است. 
براساس متن کتاب، دمرگان در اکتبر 1890 چند روزی در اهواز اقامت داشته و تصویر ارائه‌شده در کتاب، تحت عنوان 
»اهواز؛ عمارت تاجران اروپایی«10 باید متعلق به همین تاریخ باشد. در این تصویر بنایی کپری، به سبک مضیف‌های نیین 

جنوب خوزستان منتهی با سقفی شیب‌دار، و عمارت‌هایی قاجاری در پس‌زمینۀ آن دیده می‌شود )تصویر 9(.

)De Morgan 1895( تصویر 9: عمارت تاجران اروپایی در اهواز؛ 1890م/ 1308ق/ 1269ش

اقامت تاجران اروپایی در این کپرها، آن‌گونه که از زبان نظام‌السلطنه شنیدیم، سه سال به طول انجامید و بالاخره 
پس از سه سال با این شرط که به خرج خود در آن زمین‌ها بنایی برای دولت ایران احداث کنند و بابتش سالانه اجاره‌بها 
بپردازند، با اختصاص قطعه زمینی به کمپانی موافقت به عمل آمد )همان‌جا(. امروزه از این مجموعه تنها سرپوشیده‌ای 
با شیوۀ  بارانداز می‌ماند، به‌جا مانده )لکۀ 7 در تصویر 8( که شیوۀ ساخت آن کاملًا مشابه  یا  انبار  ستون‌دار که به 
ساخت بناهای اولیۀ ناصری، چون مجموعۀ معین‌التجار است؛ اما تصویر منحصربه‌فردی از ناصری در سال‌های 1310 
خورشیدی در آرشیو شرکت بریتیش پترولیوم موجود است که عمارت لینچ و اسکلۀ آن در گوشۀ سمت چپ تصویر 

قابل مشاهده است.

.)B. P. Archive( تصویر 10: تصویری منحصربه‌فرد از ناصری در سال‌های 1310؛ عمارت و اسکلۀ لینچ در سمت چپ تصویر دیده می‌شود
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ازاین‌رو  و  دانست  نوین  اهواز  آبادگران  از مهم‌ترین  را می‌توان  لینچ  ناصری و شرکت  آمد، کمپانی  آنچه  به  بنا 
سرمایه‌گذاران را، در کنار سیاست‌پیشگان، بایست از دیگر بنیان‌گذاران شهر جدید به شمار آورد. پژوهشی بر تأثیر 
بازگشایی کشتی‌رانی کارون بر اقتصاد خوزستان نیز نشان می‌دهد ناصری، در کنار محمره، از مهم‌ترین کانون‌های رشد 
اقتصادی خوزستان در این دوران‌اند )Shahbaz 2005, 133(. هرچند اقتصاد از کهن‌ترین زمان‌ها در هویت شهری 
اهواز نقش داشته است، نقش اقتصاد در پیدایش و توسعۀ اهواز نوین تفاوتی عمده با نقش آن در گذشتۀ شهر داشت. 
در گذشته اهواز از بازارهای مهم کالا در جنوب‌ غرب ایران بود؛ اما در باززایی دوبارۀ این شهر، نه مبادله یا انبار کالا 
بلکه انتقال آن، نقش اصلی را در اهمیت اقتصادی شهر ایفا می‌کرد. این نقش با گشایش جادۀ لینچ در اوایل سال‌های 
1900م/ 1317ق شتاب یافت و ناصری را به مرکزی اصلی جابه‌جایی و انتقال کالا در مقیاس منطقه بدل ساخت 
)Ibid, 134(. ازاین‌رو توسعۀ اقتصادی ناصری در وهلۀ اول مرهون نوعی اقتصاد ترانزیتی بود که از ویژگی‌های اقتصاد 
سرمایه‌داری مدرن به ‌شمار می‌رود. لذا می‌توان ماهیت اقتصادی اهواز نوین را بیش از اقتصاد سنتی وابسته به اقتصاد 

سرمایه‌داری مدرن دانست.
2. 4. از بندر به شهر؛ روایت توسعه و تجدد در ناصری

مجموع اقدامات فوق در مدتی کوتاه، ناصری را از بندری کوچک در کنار اهواز به کانون شهری نوینی بدل ساخت. این 
کانون شهری جدید به‌سرعت در مرکز توجهِ نه‌تنها ایرانیان که بازیگران بین‌المللی ایران عصر قاجار هم قرار گرفت. 
بنا به گزارش لوریمر، از سال 1902م/ 1319ق فعالیت روس‌ها نیز در خوزستان افزایش یافت و از 1902ـ۱۹۰۵م/ 
1319ـ۱۳۲۲ق، بازرگانی هلندی به نام پ. ترمیولن، نمایندۀ کنسول روس در ناصری بود )لوریمر 1390، 19۷ـ19۸(. 
احتمالًا همین امر انگلیسی‌ها را هم به فکر حضور پایدارتر در اهواز انداخت و به پیشنهاد لوریمر و با موافقت دولت 
بریتانیایی مستقر در هند مقرر شد معاونت دائمی کنسولی جدیدی برای خوزستان، با مرکزیت ناصری تأسیس گردد 
)همان، 21۰ـ21۱(. اما در پیدا کردن محل مناسب کنسولگری مشکلاتی رخ داد. گزارش مفصل این مشکلات را 
نمایندگان کنسولی انگلیس در منطقه، ازجمله پرسی کاکس،11 نمایندۀ سیاسی بریتانیا در بوشهر، دیوید لوریمر12 و 
بنای سفارت را گزارش می‌کند و اکنون نسخه‌ای  جیمز گابریل،13 در پرونده‌ای که حوادث تعیین مکان و ساختن 
از آن در کتابخانۀ ملی قطر نگهداری می‌شود، به‌تفصیل شرح داده‌اند.14 درضمن این توضیحات کروکی پیشنهادی 
مکان کنسولگری، که درنهایت تبدیل به مکان قطعی آن گردید، نیز ارائه شده است )تصویر 11(. در سال 1908م/ 
1325ق دولت بریتانیا آرنولد ویلسون را به‌عنوان مأمور تمام‌وقت به اهواز گسیل کرد. او اهواز را مجموعه‌ای از خانه‌های 
کپری کوچک جدا از هم توصیف می‌کند و دربارۀ ناصری می‌نویسد: »شهر ناصری که درحال ساخت است، ازنظر 
ساختمان‌سازی در شرایط بهتری قرار دارد. سنگ این شهرک جدید از شهر باستانی اهواز که زمانی دارای ابنیه باشکوه 
بود، تأمین می‌شود« )ویلسون 1396، 46(. آن‌گونه که از خاطرات ویلسون برمی‌آید، او از اقامت در اهواز، علاوه بر 
انجام وظایفش، برای استفاده از »غذاهای تازه مثل ماهی، میوه و سبزیجات« و مصاحبت با »جامعۀ کوچک اروپایی 
که در آنجا تشکیل شده بود«، بهره می‌برد )همان، 84( و اوقاتی را هم به اکتشافات تفننی در بقایای باستانی این شهر 

اختصاص می‌داد )همان، 104(.
رونقی  ناصری  فرنگی  و  ایرانی  تجار  تدریجی  بناهای حکومتی، سفارت‌خانه‌ها و حضور  تأسیس  با  به‌این‌ترتیب 
روزافزون یافت. حدود ده سال پس از تأسیس این بندر، در 1899م/ 1316ق، سِر دوراند وزیرمختار انگلیس در ایران، 
بازدیدی از مناطق جنوبی ایران، ازجمله اهواز و ناصری به عمل آورد. خاطرات همسر او از این سفر که تحت نام 
سیاحت‌نامۀ پاییزی در ایران غربی15 گرد آمده است، اشارات کوتاه اما گویایی دربارۀ موقعیت اهواز و ناصری در این زمان 
دارد. مادام دوراند و همسرش در این سفر برای نخستین بار در اهواز جمعی انگلیسی را مشاهده و در چادرهای بزرگ 
هندی اقامت میک‌نند )Durand 1902, 157-158(. او اهواز را مکان غریبی توصیف میک‌ند که سدی از صخره‌های 
طبیعی در میان رودخانۀ آن است. مادام دوراند تأکید میک‌ند که اهواز دارای دو آبادی، یکی قدیمی و یکی نو است و در 
توضیح آبادی نو، یا همان ناصری، می‌نویسد: »این آخری حول‌وحوش اسکلۀ کشتی‌های بخار آقایان لینچ16 توسعه یافته. 
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جایی که شیخ عرب زندگی میک‌ند، بنای خوبی وجود دارد و برادران لینچ هم خودشان یکی ساخته‌اند، بازار هم به‌سرعت 
درحال توسعه است. از اسکله تراموای کوچکی به بالای سد می‌رود. کشتی‌های بخار بزرگ نمی‌توانند از صخره‌ها عبور 
کنند؛ اما تراموا کالاها را به اسکلۀ دیگری با ساحل گلی شیب‌دار و لنگرگاه چوبی حمل میک‌ند. ]...[ من در اهواز آزرده 
نبودم. هرچند ممکن است مکان کوچک کثیفی بدون هیچ جذابیتی به نظر برسد، اما آشکارا تجارتش درحال توسعه بود 

.)Ibid, 160-161( »و قول می‌دهم روزی شهر مهمی شود
در همان سال میرزا محمدعلیخان فریدالملک نیز از اهواز بازدید و گزارش کرد: »ناصری هفت هشت سال است 
آباد شده و بانی آن جناب نظام‌السلطنه حسینقلی‌خان مافی است که فعلًا وزیر عدلیه و تجارت است. در این مدت قلیل، 
معمورۀ خوبی شده دکان و بازار و تلگراف‌خانه دارد« )فریدالملک 1354، 159(. او در ادامه به توصیف بناها و بازارهای 
اهواز پرداخته و اطلاعات ذی‌قیمتی را در اختیار قرار می‌دهد: »عمارت دیوانی ناصری عبارت از سه بالاخانۀ سه‌قسمتی 
و چند اتاق تحتانی و لوازم دیگر است. تلگراف‌خانه هم دارد. دو کاروان‌سرا نظام‌السلطنه با شرکت معزالسلطنه ]شیخ 
مزعل[ و یکی هم معین‌التجار ساخته. سه راسته‌بازار خوب هم نظام‌السلطنه با شرکت معزالسلطنه و یکی هم معین‌التجار 
بنا کرده‌اند. ]...[ کمپانی لنج و کمپانی هوتس که تبعۀ انگلیس هستند دستگاه معتبری دارند، هرکدام به‌ وضع بناهای 
فرنگی ساخته شده. ]...[ اهالی شوشتر و دزفول و غیره خانه‌های خوب از سنگ ساخته‌اند. اگر خشکسالی نشود، در 
مدت قلیل، بندری معتبر خواهد شد. بندر ناصری را اگر مقرّ حکومت عربستان قرار دهند، چون در مرکز ولایت واقع 
شده، مناسب و قابل است و خیلی زود شهر معتبری خواهد شد« )همان، 159ـ۱۶۰(. توصیف فریدالملک ازسویی نشان 
از توسعۀ ناصری دارد و ازسوی دیگر نشان می‌دهد که این توسعه همچنان حول محور تجارت جدید این ناحیه و با 

محوریت فضاهایی متفاوت از فضاهای توسعه‌دهندۀ شهرهای سنتی ایرانی شکل می‌گیرد.
سند منحصربه‌فردی از توصیفات فوق را می‌توان در نقشه‌ای که سرگرد مورتون17 وابستۀ نظامی بریتانیا در منطقه، 
به‌منظور نمایش عوارض رودخانۀ کارون در محدودۀ اهواز، به سال 1907م/ 1325ق تهیه کرده است، ملاحظه کرد18 
)تصویر 12(. در این نقشه مراکز سکونتی مهم، عوارض زمین، مسیر تراموا و همچنین بستر یک کانال قدیمی )احتمالًا 
نهر ساسانی اهواز موسوم به شاهجرد( مشاهده می‌شود. همچنین این نقشه سند معتبری از اقدامات عمرانی در بندر 

تصویر11 : مکان‌یابی کنسولگری انگلیس در اهواز )ناصری( 1909م، به‌همراه ترسیماتی توسط نگارندگان. A: سایت پیشنهادی 
.)URL 2( مسیر تراموا :E عمارت شیخ خزعل؛ :D ساختمان برادران لینچ؛ :C باغ معین‌التجار؛ :B کنسولگری انگلیس؛
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ناصری است. شمایی از بلو‌کهای شهری تقریباً منظم، خیابانک‌شی شبکه‌ای میان بلو‌کها و همچنین ساختمان‌های 
تلگراف‌خانه و سربازخانه در کنار ساختمان کاروان‌سرا، مسیر تراموا و بازارهای احداث‌شده توسط معین‌التجار، و مکان 
عمارت لینچ در این نقشه دیده می‌شود. در سمت مقابل بندر ناصری و در آن‌سوی رودخانۀ کارون، روستای امینیه نیز 
قابل مشاهده است. بدین‌ترتیب تا سال 1907م/ 1325ق )معادل 1286 خورشیدی( کار تأسیس بندر ناصری به سرانجام 
رسیده و نقشۀ تهیه‌شده توسط سرگرد مورتون در این سال، فراتر از یک بندر از »تأسیس یک شهر« خبر می‌دهد. شتاب 
رشد جمعیت اهواز در این فاصلۀ زمانی، سند دیگری بر این مدعاست؛ به‌طوریک‌ه جمعیت ساکن در این منطقه از 420 

.)Shahbaz 2005, 123( نفر در 1882م/ 1299ق به 3000 نفر در 1909م/ 1326ق افزایش می‌یابد

تصویر 12: بالا: عوارض کارون در محدودۀ اهواز؛ ترسیم سرگرد مورتون، 1907م. A: بندر ناصری؛ B: بندر امینیه؛ C: روستای اهواز قدیم؛ 
)URL 3( نهر کهن؛ پایین: بزرگ‌نمایی محدودۀ ناصری و نمایش بناها و بافت اولیۀ آن :F گداره‌های طبیعی؛ :E تراموای معین؛ :D
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اهواز را شتاب بخشید، وقوع جنگ‌های محلی در فاصلۀ سال‌های 1325ـ۱۳۳۵ق در  واقعۀ دیگری که توسعۀ 
شهرهای شوشتر و دزفول و بهبهان است، در این زمان اهواز یکی از مهم‌ترین کانون‌های مهاجرت کسبه و تجار این 
شهرها شد )امام شوشتری 1331، 102(. این موقعیت با وقوع جنگ‌های انگلیس و عثمانی، در خلال جنگ جهانی اول 
)1914ـ۱۹۱۵م/ 1332ـ۱۳۳۳ق(، و انتقال راه تجاری عراق به خوزستان بعُدی بین‌المللی نیز یافت و ناصری را به مرکز 
صدور و ورود مال‌التجاره‌های داخل و خارج ایران بدل کرد )همان، 103(. مقارن با این تحولات، یعنی در سال 1331ق، 
مسجدجامعی نیز برای این آبادی نوظهور بنیاد نهاده شد )مجتهدزاده و نام‌آور 1394، 186( و بدین‌وسیله با معیارهای 

شهرسازی سنتی نیز رسماً شهری جدید در حاشیۀ اهواز قدیم تولد یافت.
به‌این‌ترتیب در سال‌های آغازین 1300 خورشیدی، اهواز چهره‌ای کاملًا متفاوت از قرن پیش از آن را به نمایش 
می‌گذاشت؛ چهرۀ »شهری متجدد« که درعین‌حال الگوی تجدد آن با الگوی رایجِ »تجدد تقلیدی« یا کارت‌پستالی 
دورۀ قاجار متفاوت و تابع نیازهای درونی و فارغ از نگاه مقلدانه بود. در مقیاس معماری نیز نه‌تنها بناهای ایرانیان که 
حتی تجارت‌خانه و ابنیۀ تأسیس‌شده توسط فرنگی‌ها نیز عموماً از الگوها و مصالح رایج در معماری بومی تبعیت می‌کرد. 
هرچند طرح کلی شهر، یعنی خیابان‌های متعامد و فقدان ارگ و حصار با الگوی شهرهای سنتی و بومی ایران و خوزستان 
تفاوت داشت و به آنچه در شهرسازی مدرن غرب رایج بود نزدیک‌تر می‌نمود، تأمل در خاطرات نظام‌السلطنه و دیگر 
شواهد ارائه‌شده نشان می‌دهد این الگو فارغ از نگاه تقلیدی، تلاشی در راستای پاسخی مطلوب به نیازی تازه، یعنی 
انتقال و توزیع سریع و روان کالا بوده است. همچنین به‌رغم آنکه پایه‌گذاری و توسعۀ هستۀ اولیۀ شهر تماماً توسط نظام 
حاکم یا عوامل تجاری‌سیاسی وابسته با آن صورت گرفت، توسعه‌های آتی آن را مردم و تاجرانی که از نقاط مختلف ایران 
و جهان روی به اهواز نهادند، رقم زدند؛ به همین دلیل توسعۀ اهواز در فرایندی که می‌توان آن را حدواسط »توسعه‌های 
اقتدارگرایانۀ مدرن« و »رشد مردم‌گرایانۀ سنتی« دانست، رقم خورد. ازاین‌رو تجدد شهری اهواز نوین را باید نوعی 
»تجدد خودجوش« دانست که در راستای پاسخ به نیازهایی تازه و با استفاده از توانایی‌های بومی شکل گرفت. حاصل 
این‌همه که تا به امروز نیز در بخش عمده‌ای از بافت تاریخی اهواز قابل مشاهده است، تجربه‌ای موفق و نمادی روشن 

از شهری »رو به آینده با ریشه در گذشته« است.
گویاترین توصیف وضع فوق را می‌توان در کلام کسروی دید: »اکنون ناصری بهترین و بزرگ‌ترین شهر خوزستان 
است. ]...[ نقشۀ آن که می‌گویند از نظام‌السلطنه است، بسیار قشنگ کشیده شده و چون دو خیابان به هم می‌رسند 
"زاویۀ قائمه" پدید می‌آورند، مگر یکی دو خیابان که اندکی کجی دارد. دهکدۀ کهن اهواز که هنوز برپاست، محله‌ای 

از شهر نوین شمرده می‌شود و آنچه نگارنده برآورد کرده‌ام، گویا شمار خانه‌ها دو هزار کمابیش باشد. مردم آن از عرب 
و اصفهانی و شوشتری و دزفولی و هندی و ارمنی درآمیخته و دسته‌ای از اروپاییان هم در آنجا دیده می‌شوند، گذشته 
از انگلیسی‌ها و بنیادهایی که در این شهر برپا گردیده‌اند. ]...[ ناصری در پهلوی ویران‌های اهواز نهالی را می‌ماند که 
از ریشۀ درخت کهنسال برافتاده‌ای بروید و این است که بیشتری از مردم، به‌ویژه اروپاییان آنجا را "اهواز" می‌نامند و 
چه‌بسا پس از سال‌ها نام ناصری از زبان‌ها افتاده، فراموش گردد« )کسروی 1384، 234(. پیش‌بینی کسروی درست 
از آب درآمد. با توسعۀ بیشتر ناصری به‌تدریج بیابان‌های میان اهواز و ناصری، بر بنیان همان طرح شبکۀ متعامد اولیۀ 
بندر، آباد شد و این دو کاملًا به هم پیوست؛ از این پیوند »اهواز نوین« تولد یافت و سرانجام در سال 1314 و با تصویب 
هیئت وزیران، نام شهر رسماً از ناصری به اهواز تغییر یافت )همدانی 1387، 284(. پیگیری ماجرای تجدد شهری اهواز 

از این مقطع به بعد، مجالی دیگر می‌طلبد.

نتیجه
با نگاهی به آنچه در عنوان نخست مقالۀ حاضر دربارۀ ویژگی‌های تجدد در شهرسازی معاصر ایران آمد و مقایسۀ آن با 
نحوۀ پیدایی و تحول ناصری یا اهواز نوین، می‌توان دریافت که این شهر نوظهور ایرانی به‌واقع یکی از نمادهای تجدد 
شهری در ایران معاصر است. اهواز نوین برخلاف شهرهای سنتی ایرانی، نه تدریجی که به‌صورت دفعی، ایجاد شد و 
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با تبعیت از طرحی از پیش اندیشیده توسعه یافت. این شهر، به‌سبب ماهیت بندری هستۀ اولیۀ آن، از همان ابتدا فاقد 
حصار و بارو و حتی ارگ و جامع و بازار به‌معنای متعارف آن در شهرهای سنتی بود. هرچند اقتصاد از کهن‌ترین زمان‌ها 
در هویت شهری اهواز نقش داشت، در اهواز نوین این نقش به‌گونه‌ای متفاوت و عمدتاً در قالب اقتصاد ترانزیتی، که از 
ویژگی‌های اقتصاد سرمایه‌داری مدرن است، تبلور یافت و از این منظر نیز تفاوتی عمده با اهواز کهن و دیگر شهرهای 
سنتی ایران داشت. الگوی سکونتی شکل‌گرفته در اهواز نوین، وجه دیگری از تجدد را در این شهر نمایندگی می‌کرد. 
خیابان‌های متعامد و جریان پویا و متنوعی از زندگی جمعی که در این شهر نوظهور جریان داشت، از مهم‌ترین وجوه 
این الگوی سکونتی بود که هم‌زمان انعکاس آن را می‌توان در خاطرات سفرای فرنگی، چون ویلسون و مادام دوراند، 
و مسافران ایرانی، چون فریدالملک و کسروی دید. سرانجام »رشد پرشتاب« شهر در بستری از »ارتباطات گستردۀ« 
بین‌المللی که از نخستین روزهای تأسیس ناصری همزاد آن بود، از دیگر ویژگی‌های مهم »تجدد شهری« در اهواز 
نوین بود. نکتۀ حائز اهمیت در این میان آن است که بررسی تاریخ تحولات شهر نشان می‌دهد سیر تجدد شهری در 
اهواز بیش از آنکه از الگویی بیرونی یا تقلیدی برآمده باشد، از نیازهای درونی و موقعیت ویژه‌ای که این شهر در خلال 
تحولات اواخر قرن نوزدهم و اویل بیستم در معادلات ملی و منطقه‌ای یافت حاصل آمده است. این ویژگی سبب شد تا 
ناصری، یا همان هستۀ اصلی اهواز نوین، در عین نوگرایی و رو به آینده داشتن، با زمینه و بستر خود نیز در پیوند باشد؛ 
تا جایی‌ که کسروی، ناصری را در کنار اهواز کهن چون نهالی توصیف می‌کند که از ریشۀ درخت کهنسالی روییده باشد. 
این ویژگی تجدد شهری اهواز را از الگوی رایج تجدد عصر قاجار، که عموماً نوعی تجدد تقلیدی است، متفاوت و آن را 

به الگویی که در بخش نخست مقاله با نام تجدد خودجوش از آن یاد شد، نزدیک می‌سازد.
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Although more than a hundred years have passed since the introduction of “modernity” 
in Iranian urban planning, research on the relationship between modernity and urban 
planning in contemporary Iran dates back all but thirty years. The research work 
comprises the field of “Contemporary Architecture and Urban Planning in Iran,” 
although there are some limitations. The majority of studies are specific to Tehran 
and the evolution during the Qajar era is mostly underestimated in this field, leading 
to the oversight or underestimating of a part of Iran’s contemporary architectural and 
urban planning heritage. One of the ways to address these limitations is to focus on 
the urban modernization in places far from the center, also called “peripheral areas” 
in contemporary Iran. For this, the present article investigates the city of Ahvaz as one 
of the lesser-known legacies of contemporary urbanism in Iran. After the destruction 
of the ancient town of Ahvaz during the fourth-fifth centuries SH, its rebirth and 
redevelopment took place in the Qajar era. At that time, with the revival of shipping 
on the Karun River, the Qajars planned to establish a port near the ancient town, 
which became the core of modern Ahvaz. This article examines the experience of this 
renaissance and its connection with the phenomenon of modernity. The descriptive-
historical research method was employed, exploring a collection of text documents 
and drawings from the early years of the city’s establishment, which were used to 
provide a first-hand account of the process of the emergence and early development 
of modern Ahvaz. The present narrative shows that Ahvaz should be considered a 
symbol of urban modernity in contemporary Iran. In addition, this study shows that 
while urban modernization in Iran during the Qajar era is mainly considered imitative 
or exogenous, in Ahvaz it was closer to a kind of spontaneous or endogenous process.

Keywords: Ahvaz, Nasseri, modernization, Qajar era, contemporary urban planning 
in Iran
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